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  حُر
  خواهي كند!شجاعت داشت معذرتمردي كه 

  

شه! ب ها! تا حالا شده يه كار بدي بكنين، كه از دستتون ناراحت شن؟ مثلا اشتباهي يه ظرف غذا از دستتون بيفته وسط خونه و همه جا پخش و پلابچه
كي كاري كرده كه از دستش ناراحت شدن؟ كي ناراحت شده از دستت؟ خب اون وقت بايد چي كار كنيم؟ بايد  واي... ديدين آدم چقدر ناراحت ميشه؟!

د يمعذرتخواهي كنيم. ديدين چقدر سخته معذرتخواهي كردن؟ ميخواي بري بگي ببخشيد، ولي جرات نداري! خيلي سخته! خيلي جرات ميخواد! خيلي با
 ها قهرمان قصه امروز ما انقدر شجاع بود كه ميتونست بره معذرتخواهي كنه! حُر.ي... بچهشجاع باشي كه بتوني بري عذرخواهي كن

كومت؟ جنگ؟ ح رفت؟براي چي به سمت كوفه ميبه سمت كوفه.  ؟كردچي كار ميكربلا توي  پس مدينه. اهل كدوم شهر بود؟ كي ميدونه امام حسين
  ؟ چي ميخواستن؟ بيعت با يزيد.شو بستنراهنامه نوشته بودن؟ بعد چي شد؟ اونا كي بودن كه 

رو فرستادن كه با امام حرف بزنه. اون كي  ي از فرماندهان سپاهامام با خانواده و يارانش در راه بود و هنوز به كربلا نرسيده بود. از طرف سپاه يزيد، يك
نه امام بره پيش حاكم و خودشو تسليم مجبورش ك او همراه نيروهاش رفت سراغ امام تا فرمانده خيلي قوي و معروفي هم بود. بود؟ اسمش حرُ بود. حرُ 

يكي از همراهان امام حسين گفت بيا همين الان اينا رو بكشيم و از دستشون فرار كنيم.  .صف كشيدن) ع(امام كاروان مقابل در حُر سپاهكنه. يزيد 
امام حسين چي كار كرد؟ جنگيد؟ ولي ما كه فهميديم امام براي جنگ  تونيم از پسشون بربيايم. امافردا كلي آدم ديگه ميان و نميوگرنه تا فردا پس

  چون اون اطراف آب نبود.. بدهند هايشاناسب و حرُ سپاه به داشتند، كه آبي از داد دستور جنگيدن، جاي بهنيومده بود. پس چي كار كرد؟ 

 امام شد. نماز وقته و از كاروانش جدا نشه. حرُ همون جا نزديك كاروان موند و يه كم اون ور تر ايستاد. به حرُ دستور داده بودند كه همراه امام بمون
حالا اگر شما جاي حرُ بوديد، چي كار شون صف كشيدن كه نماز به جماعت بخونن. شون هم پشتياران و خانواده. بخوانند نماز تا ايستادند) ع(حسين

 به خاطر هميني پيامبر هم كه بود. امام هم كه بهشون مهربوني كرده بود و بهشون آب داده بود. تازه نوهميكرديد؟ حُر مسلمون بود و نمازخون بود. 
 همراهي را او هم سپاهش و حرّ افتادند، راه كاروانش و) ع(حسين امام وقتي. خواند) ع(امام با جماعت به را نمازهمراه بقيه  و ايستاد) ع(امام پشت رفت

 كوفه به و نشود جدا هاآن از و بگذاره فشار تحت ور) ع(امام كاروان. در اون نامه به حرُ دستور داده بودن كه رسيد حرّ به اينامه موقع همان. كردند
  .ببردشانحاكم كوفه  پيش

 به رو عدب!» است ترنزديك پيشنهاد اين از تو به مرگ: «گفت و زد لبخند) ع(حسين امام. شده نوشته چه نامه در كه گفت و رفت) ع(حسين امام نزد حُرّ
 و) ع(ماما بدهد اجازه خواستنمي حرُ» گذارند به كوفه برويم، به شهر خودمان برگرديم.حالا كه نمي !شويد سوار و برخيزيد: «گفت و كرد بيتش اهل

 ماما جلوي رفتيعني نه اجازه دادن امام به كوفه بره، نه اجازه دادن به شهر خودشون برگرده. حُر . بودند داده دستور طور اين او به چون بروند، كاروانش
يعني شمشيرهاشونو كشيدن و با اسب ايستادن جلوي كاروان امام. همراه امام هم كلي زن و بچه بود. اونها از شمشيرها ترسيده  .گرفت را) ع(حسين
جمله رو  چه وقتي اينيعني مثلا خدا بكشتت! كي ميدونه اين جمله يعني چي؟  !»؟چه كار داري با ما! به عزات بشينه مادرت: «گفت او به) ع(امام بودن.
 ليوخون جلوي چشماشو گرفته بود، ميخواست به امام حسين يه حرف ناجور بزنه. ... بهش برخورد گفت، حرُوقتي امام حسين اين حرف رو به تن؟ ميگف
مادر امام  ».كنم ياد نيكي به جز شما مادر از توانمنمي سوگند خدا به ولي! گذشتمنمي او از زد،مي حرف طوري اين من با شما جز كسي اگر« ؟گفتچي 

  احترام قائل بود.ي ايشون نگفت؟ حُر براي خانواده پيامبر حسين كي بود؟ حُر چرا چيزي درباره

ايي رو ببره ج) ع(امام كاروان كه بود گفته كه رسيداي به حرُ نامه كه اين تا. دادند حركترو به زور به سمت كوفه ) ع(امام كاروانبالاخره حرُ و سپاهش 
شه و دور و برش هم جايي براي پناه گرفتن نباشه، متوقف كنه. امام حسين يه جا رو نشون داد، گفت ميشه اينجا وايسيم كه آب داره؟ كه دور از آب با

 پس ده.خبر بگفت نه. آخه ميدونين؟ ايني كه نامه رو آورده، جاسوس سپاهه. وايساده كه ببينه من كجا شما رو ميبرم، اگر جايي بردم كه آب داره، بره 
  .هكوف سپاه سمت بههم رفت  حُرّاز اون طرف هم سپاه بزرگي از سمت كوفه اومدن و اون طرف دشت ايستادن.  .كردند توقف كربلا در) ع(امام كاروان



 شرّ هك هست كسي آيا و ؟بگيرد خير جزاي خدا از و برسد ما فرياد به كه هستكسي  آيا: «كه داد سر فرياد) ع(حسين امام جنگ، وسط. شد عاشورا روز
 يادتونه گفتيم حُر براي خانواده پيامبر. شد جاري اشكش حرف اين شنيدن با حرّ حرم يعني چي؟ يعني خانواده. »بازدارد؟) ع(خدا رسول حرم از را قوم اين

 جدا هابدن زا سرها كه جنگي! بله« :گفتكه فرمانده بود  عمرسعد!» جنگي؟مي مرد اين با آيا: «گفتي لشگر. فرمانده سراغ آمدخيلي احترام قائل بود؟ 
 .»پذيردمين مونرئيس. نيست من دست كار: «گفت عمرسعد »كني؟ تمامصلح  با جوري يك را كار اين شودنمي: «گفت حرّ!» شوند قلم هادست و شود

امام هم كه باهاش مهربوني كرده. از نزديك ديده كه امام كرديد؟ حُر خيلي خانواده پيامبر رو دوست داره. حالا اگر شما به جاي حرُ بوديد چه كار مي
ون شسه روز هم هست كه فرماندهشون هم عمرا كوتاه نمياد. اما الان توي سپاه مقابل امام حسينه. فرماندهچقدر آدم خوبيه. بهش از آب خودشون داده. 

نن. حُر ش ميكاگر از ميدون جنگ فرار كنه، بهش ميگن ترسو! مسخرها! هش بسته. تصميم گرفتن خيلي سخت شده بچهآب رو به روي امام و خانواده
  يه قهرمان خيلي بزرگ جنگه، اصلا دوست نداره بهش بگن ترسو! پس چي كار كنه؟!

 تنش تمام. نداد جوابي حرّ!» كني؟ حمله) ع(حسين به خواهيمي: «زد داد دور از يكي. شد دور لشگر از اسبش به دادن آب بهانه به و افتاد راه حُرّ
 طوري ينا كه شده چه! بردممي نام را تو گرفتند،مي من از را كوفه مرد دليرترين سراغ اگر! بودم نديده طوري اين را تو حالا تا: «گفت مرد آن. لرزيدمي
 و ندكن پاره پاره مرا كه چند هر گزينم،مي بر را بهشت من و بينم،مي بهشت وجهنم  ميان در را خودم خدا به سوگند: « گفت آرامي به حُرّ!» لرزي؟مي

ترين كار . تصميم گرفت شجاعانهكه فكر ميكرد بده حرُ چي كار كرد؟ نه فرار كرد، نه كاري رو ادامه داد .تاخت) ع(حسين امام سمت به بعد.» بسوزانند
  ممكن رو بكنه. يعني: عذرخواهي.

گشت و عذرخواهي كرد. آخه اگر حُر جلوي امام رو نگرفته بود، اصلا كاروان امام همون موقع برمي و انداخت زمين را سپرشكه رسيد، ) ع(امام روبروي
حرُ در آخرين ساعتهاي قبل از جنگ، شد يكي از ياران  .پذيرفت را اوخواهي معذرت و كرد بخشش طلب خدا از او براي) ع(امام شد.اصلا جنگ هم نمي

  امام حسين.

 و ستم گونه هيچ كار اين در و زنممي را شما گردن انسان بهترين از دفاع براي مهمانم گاهپناه و حرّ من: «زد داد و شدجنگ  ميدان وارد حرُّ آن از بعد
 تو: «گفت و گرفت بغل در را او) ع(امام. برگشت) ع(امام سوي به جاننيمه حُرّ. كردند تيرباران را او و كردند حمله حرّ به يزيد سپاه.» بينمنمي عدالتيبي

ميدونين حرُ يعني چي؟ يعني آزاده! به  .شد شهيد) ع(امام آغوش در حُرّ و!» ايآزاده آخرت و دنيا در تو. ناميد حرُّ را تو مادرت كه طور همان! حرّي
 نظرتون چرا امام بهش گفت آزاده؟ مگه قبلش اسير بود؟ اسير چي بود؟ چطوري خودشو آزاد كرد؟


